
موج کم‌ســابقه ورود مهاجــران از مراکش به 
ســئوتا و تلاش برای عبور از مرز اسپانیا، صرفاً یک 
رخداد مهاجرتی نیســت؛ بلکــه بحرانی چندلایه 
است که همزمان ابعاد انسانی، امنیتی، دیپلماتیک 
و ژئوپلیتیکی پیدا کرده اســت. ورود ده‌ها هزار نفر 
طی مدت کوتاه، کشته‌شدن ده‌ها مهاجر، فروپاشی 
ظرفیت مراکز اسکان و اعزام ارتش اسپانیا به منطقه، 
نشان می‌دهد که مادرید با پدیده‌ای فراتر از یک موج 

معمول مهاجرت غیرقانونی مواجه شده است.
سئوتا و ملیلیه، دو شهر تحت حاکمیت اسپانیا 
در شمال آفریقا، به دلیل موقعیت جغرافیایی خود از 
دیرباز نقاطی حساس در مناسبات اسپانیا و مراکش 
بوده‌اند. حاکمیت اســپانیا بر این دو شــهر پس از 
استقلال مراکش در ســال ۱۹۵۶ نیز ادامه یافت و 
همین مســئله همواره یکی از موضوعات اختلافی 
میان دو کشور بوده است. از این منظر، هر تحول در 
این مناطق می‌تواند به سرعت از سطح یک مسئله 

مرزی فراتر رفته و به بحران سیاسی تبدیل شود.
نکته مهم در رخداد اخیر، سرعت و گستردگی 
آن است. طبق گزارش‌های ارائه‌شده، انتشار شایعه 
بازشدن کامل مرز ســئوتا در شبکه‌های اجتماعی 
موجب شد هزاران نفر از مناطق مختلف مراکش به 
سوی مرز حرکت کنند. اما پرسش اصلی این است 
که آیا صرفاً یک شایعه می‌تواند چنین جمعیتی را در 

چنین ابعادی به حرکت درآورد؟

غیبت نیروهای مراکش
پاسخ به این پرســش، مهم‌ترین بخش معمای 
سئوتاست. گزارش‌های رســانه‌های اسپانیایی از 
جمله »ال‌پائیس« به غیبت چندســاعته نیروهای 
ژاندارمری مراکش در منطقه مرزی اشاره کرده‌اند؛ 
آن هم در شــرایطی که مراســم روز عرش برگزار 
می‌شد و پادشــاه مراکش در منطقه حضور داشت. 
اگر این روایت درست باشد، نمی‌توان بحران را صرفاً 
نتیجه انتشار یک شــایعه در شبکه‌های اجتماعی 

دانست.
در واقــع، مــرز میــان »ناتوانــی امنیتی« و 
»مدیریت‌شــده بودن بحران« در چنین شرایطی 
بسیار باریک است. مراکش طی سال‌های گذشته 
یکی از مهم‌ترین شرکای اسپانیا و اتحادیه اروپا در 
کنترل مهاجرت از شمال آفریقا بوده است. رباط از 
ابزار کنترل مرزها برای مدیریت روابط خود با اروپا 
استفاده می‌کند و در مقابل، اروپا نیز برای جلوگیری 
از ورود مهاجران به خاک خود به همکاری مراکش 
نیاز دارد. بنابراین، اگر نیروهای امنیتی مراکش عمداً 

برای مدتی از منطقه عقب‌نشینی کرده باشند، این 
اقدام می‌تواند نوعی پیام سیاسی تلقی شود.

با این حال، از اطلاعات موجود نمی‌توان با قطعیت 
نتیجه گرفت که دولت مراکش مســتقیماً دستور 
گشودن مســیر را صادر کرده است. مقام‌های رباط 
نیز توضیح روشــنی درباره علت وقوع بحران ارائه 
نکرده‌اند و در عیــن حال از توافق بــا مادرید برای 
تقویت هماهنگی و بازگرداندن مهاجران ســخن 

گفته‌اند.
انگیزه احتمالــی مراکش را باید در مناســبات 
پیچیده این کشور با اسپانیا و الجزایر جست‌وجو کرد. 
سفر اخیر سانچز به الجزایر و اعلام ازسرگیری روابط 
عادی مادرید و الجزیره، در شرایط رقابت شدید رباط 
و الجزیره، می‌تواند برای مراکش حساسیت‌برانگیز 

باشد. از سوی دیگر، سابقه بحران سال ۲۰۲۱ نشان 
داده اســت که کنترل مرزهای ســئوتا می‌تواند به 
ابزاری برای اعمال فشــار سیاسی بر مادرید تبدیل 

شود.
بنابراین، مسئولیت مراکش را باید در سه سطح 
بررسی کرد؛ نخست، مسئولیت مستقیم که هنوز 
اثبات نشده است؛ دوم، مسئولیت ناشی از ضعف یا 
غیبت نیروهای امنیتی که پرسش‌های جدی ایجاد 
کرده؛ و سوم، مســئولیت سیاسی ناشی از استفاده 
احتمالی از مسئله مهاجرت به عنوان اهرم فشار. در 
حال حاضر، سطح سوم و دوم قابل بحث‌تر از ادعای 

قطعی درباره طراحی مستقیم بحران هستند.

ردپای اسرائیل؟
همزمان با بحران سئوتا، اتهام دخالت اسرائیل نیز 
وارد فضای سیاسی اسپانیا شد. دلیل اصلی این اتهام، 
مواضع انتقادی دولت سانچز نسبت به جنگ غزه و 
روابط پرتنش مادرید با تل‌آویو است. اظهارات دانی 
دانون از چهره‌های نزدیک به نتانیاهو علیه اسپانیا 
و پاسخ اســکار پوئنته، وزیر حمل‌ونقل این کشور، 
به ســرعت به یکی از محورهای جنگ رســانه‌ای 

تبدیل شد.
پوئنته با عبارت »به نظر می‌رسد اکنون همه چیز 
روشن‌تر شده است« عملاً زمینه تفسیرهایی را فراهم 
کرد که اسرائیل را در پشت بحران قرار می‌داد. برخی 

کارشناسان اسپانیایی نیز ادعا کرده‌اند که اسرائیل، 
جریان‌های راست افراطی و حتی آمریکا ممکن است 
از بحران برای تضعیف دولت سانچز استفاده کنند. 
اظهارات ایتامار بن‌گویر علیه سیاســت مهاجرتی 

اسپانیا نیز بر شدت این مناقشه افزود.
با این حال، باید میان »بهره‌برداری سیاســی از 
بحران« و »ایجاد بحران« تفاوت قائل شد. بر اساس 
داده‌های موجود، شواهد مستقیمی که نشان دهد 
اسرائیل موج مهاجرت به سئوتا را سازماندهی کرده 
یا در بازشدن مرز نقش داشته، ارائه نشده است اما این 
به معنای بی‌اهمیت بودن نقش اســرائیل در سطح 

سیاسی و حتی امنیتی نیست. 
تل‌آویو آشــکارا از بحران برای حمله سیاسی به 
دولت سانچز استفاده کرده و این بحران به بستری 

برای تشدید شکاف میان اسپانیا و اسرائیل تبدیل 
شــده اســت. از این منظر، اســرائیل ممکن است 
»بهره‌بردار سیاســی« بحران باشــد، اما »طراحی 
امنیتی« ایــن معادله نیز تا حد زیــادی به تل‌آویو 

مربوط می‌شود.

سئوتا؛ آزمون امنیتی و سیاسی اتحادیه اروپا
مهم‌ترین پیامد بحران ســئوتا، فراتــر از روابط 
اسپانیا و مراکش، متوجه آینده سیاست مهاجرتی 
اتحادیه اروپاست. واکنش‌های متفاوت کشورهای 
اروپایی نشان داد که در برابر مسئله مهاجرت هنوز 
اجماع پایدار و واحدی وجود ندارد. برخی کشورها 
به مادرید پیشنهاد کمک دادند، اما ایتالیا و شماری 
دیگر از کشــورهای اروپایی موضوع تعلیق موقت 

اسپانیا از شنگن را مطرح کردند.
این شکاف از منظر امنیتی بسیار مهم است. اگر 
یک کشور عضو اتحادیه اروپا احساس کند که مرز 
خارجی آن در معرض فشار مهاجرتی قرار گرفته، اما 
سایر اعضا به جای همبستگی، آن کشور را مسئول 
بحران بدانند، اصل مسئولیت مشترک در حفاظت 

از مرزهای اروپا تضعیف خواهد شد.
از سوی دیگر، بحران ســئوتا می‌تواند اتحادیه 
اروپا را به سمت تقویت نقش »فرانتکس«، افزایش 
همکاری اطلاعاتی با کشورهای شمال آفریقا و ایجاد 
سازوکار سریع‌تر برای مدیریت موج‌های مهاجرتی 
سوق دهد. اروپا بیش از گذشته متوجه این واقعیت 
خواهد شــد که مرزهای جنوبی‌اش صرفاً مرزهای 
جغرافیایی نیستند؛ بلکه در نقطه تلاقی مهاجرت، 
فقر، بی‌ثباتی سیاسی و رقابت قدرت‌های منطقه‌ای 

قرار دارند.
از منظر سیاســی نیز رشــد جریان‌های راست 
افراطی یکی از جدی‌ترین پیامدهای بحران خواهد 
بود. احزابی که مهاجــرت را تهدیدی علیه امنیت 
ملی و هویــت اروپایی معرفی می‌کننــد، از چنین 
رخدادهایی برای تقویت موقعیت خود بهره می‌برند. 
همین مسئله می‌تواند دولت‌های میانه‌رو را به اتخاذ 

سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مهاجرتی سوق دهد.
اگر ثابت شود که ضعف کنترل مرزهای مراکش 
عامدانه بوده، بحران ســئوتا می‌تواند روابط مادرید 
و رباط را وارد مرحله تازه‌ای کند. اگر چنین فرضی 
اثبات نشود نیز، صرف وقوع این حادثه نشان می‌دهد 
وابستگی اروپا به همکاری کشورهای شمال آفریقا 
برای کنترل مهاجرت، خود به یک آســیب‌پذیری 

راهبردی تبدیل شده است.
به همین دلیل، سئوتا را باید نه فقط یک بحران 
مرزی، بلکه هشــدار تازه‌ای برای اروپا دانســت؛ 
هشــداری درباره اینکه در محیط امنیتی جدید، 
مهاجرت می‌تواند همزمان ابزار انسانی، اقتصادی، 
سیاسی و ژئوپلیتیکی باشد. آینده سیاست مهاجرتی 
اتحادیه اروپا نیز تا حد زیادی به این بستگی خواهد 
داشت که بروکســل آیا می‌تواند میان حفاظت از 
مرزها، مسئولیت انســانی و حفظ وحدت سیاسی 

اعضا تعادل ایجاد کند یا خیر؟

ردپای اسرائیل و همکاری مراکش در هجوم مهاجران به اسپانیا مساله‌ساز شد؛

تل‌آویو؛ »طراح امنیتی« بحران مهاجرت در مادرید
رئیس‌جمهور لبنان:

هیچ سلاحی خارج از دولت
مشروعیت ندارد

ژوزف عــون، رئیس جمهور لبنان دیروز )شــنبه( روز 
ارتش را به فرماندان، افســران و سربازان آن تبریک گفت 
و در مراسمی که به این مناســبت برگزار شد، اظهار کرد: 
ارتش لبنان نهادی همانند سایر نهادها نبوده و تنها ضامن 

وحدت، حاکمیت و استقلال لبنان است.
عون گفت: زمان آن رســیده اســت که همه ما بر این 
حقیقت ثابت قانون اساســی و ملی تاکیــد کنیم که هیچ 
ســاحی خارج از کنترل دولت مشــروعیت ندارد و هیچ 
حفاظتی برای این ملت جز بــا ارتش ملی یکپارچه آن که 
نماینده تمامی لبنانی‌ها صرف نظــر از مناطق، فرقه‌ها و 

وابستگی‌های آنها است، وجود ندارد.
رئیس جمهور لبنان تاکید کرد: ارتش به تنهایی تصمیم، 
قدرت و مشروعیت این را دارد که بازوی نظامی انحصاری 
دولت باشد و این همان چیزی است که ما با قاطعیت و عزم، 
گام به گام، برای تضمین امنیت همزیستی و ثبات کشور 

روی آن کار می‌کنیم.
او افــزود: در جنوب کــه ارتش ما شــگفت‌انگیزترین 
صفحــات فــداکاری و پایداری را ترســیم کــرد، امروز 
مسوولیتش با هر گام عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان 
چند برابر می‌شــود و مرحله بعدی مستلزم استقرار کامل 
واحدهای نظامی در کل مرزهای جنوبی و تقویت انحصاری 
کنترل دولت بر قلمرو آن است تا به جهانیان ثابت شود که 
لبنان تنها با ارتش خود قادر بــه حفاظت از حاکمیتش و 
کنترل امنیت این منطقه حســاس است و برای بازگشت 

ایمن مردم خود به روستاها و شهرهایشان آماده می‌شود.

به گزارش سایت النشره، عون در ادامه گفت: اگر ارتش 
این نقش حیاتی را ایفا کند، حمایت مردم لبنان از آن یک 
امر ظاهری نبوده بلکه یک ضرورت وجودی اســت. یک 
ارتش قوی تنها با تجهیزات ایجاد نمی‌شود بلکه با اعتماد 
مردم و حمایت معنوی و مادی آنها بنا می‌شــود، بنابراین 
هرگونه زیر سوال بردن نهاد ارتش یا هرگونه تلاشی برای 
جدا کردن آن از پایگاه مردمی‌اش، کل کشــور را تضعیف 
می‌کند و آنچه از پایه‌هــای ثبات باقی مانــده را به خطر 
می‌اندازد، من از همه لبنانی‌ها در داخل و خارج از کشــور 
می‌خواهم که ارتــش را فراتر از همه اختلافات سیاســی 
یا حزبی، خط قرمز وحدت‌بخش خــود قرار دهند چراکه 
محروم کردن کشور از ارتشــی که از آن دفاع می‌کند، غیر 

قابل قبول است.
رئیس جمهور لبنان بار دیگــر تاکید کرد: با اطمینان و 
افتخار کامل، به رهبری ارتش اعتمــاد کامل دارم، ارتش 
در حساس‌ترین و دشــوارترین شرایط ســطح بالایی از 
مسوولیت‌پذیری، حرفه‌ای‌گری و بی‌طرفی را از خود نشان 
داده و مسایل حساس را با خرد و توجه به منافع عالی ملی 
به دور از هرگونه مناقصه یا جانبداری مدیریت کرده و این 
همان چیزی است که جایگاه این نهاد را در دل همه مردم 

لبنانی تقویت می‌کند.
او در پایان نیز گفت: به ســربازانی که در شرایط بسیار 
سخت اقتصادی و معیشتی برای حفاظت از مرزها و امنیت 
ما شــب‌ها بیدار می‌مانند، اطمینــان می‌دهم که دولت 
لبنان شامل ریاست جمهوری، پارلمان و دولت، تمام عزم 
خود را برای بهبود شــرایط زندگی و اجتماعی آنها و ارائه 
حمایت‌های لازم برای آنها و خانواده‌هایشان به کار گرفته 
است چراکه عزت ســربازان عزت ملت است و درخواست 
از آنها بــرای فداکاری در حالی که آنها و خانواده‌شــان در 
معرض نیاز و محرومیت قرار دارند، غیر قابل قبول است. ما 
با هماهنگی کشورهای برادر و دوست، به تلاش خود برای 
حمایت، تامین تجهیزات و آموزش‌های مناسب یک نهاد 
اصیل که فداکاری‌های نهایی را انجام داده و همچنان انجام 
می‌دهد، ادامه خواهیم داد. زنده باد ارتش، زنده باد لبنان، و 

افتخار و جاودانگی برای شهدای والا مقام ما.
در این میان شبکه الجزیره به نقل از رسانه‌های اسرائیل 
گزارش داد که رزمندگان حزب‌الله ســاعات اولیه بامداد 
شنبه با نیروهای یگان ویژه »ایغوز« ارتش اسرائیل که قصد 
نفوذ به منطقه »علی الطاهر« در جنوب لبنان را داشتند، 
درگیر شدند. رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که یگان ایغوز 
هنگام تلاش برای نفوذ به این منطقه با نیروهای حزب‌الله 

وارد درگیری شد.
رســانه‌های عبری نیز از انتقال شــماری از مجروحان 
ارتش اسرائیل، از جمله یک افسر، به بیمارستان »رمبام« 
خبر دادند. رادیو ارتش اســرائیل همچنین تأیید کرد که 
در جریان این درگیری، یک افسر ارتش این رژیم زخمی 

شده است.
تلاش اسرائیل برای نفوذ به منطقه علی الطاهر درحالی 
رخ داده است که طبق توافق آتش‌بس اسرائیل باید خاک 
لبنان را ترک کنند، اما تا بدین لحظه به نقض توافق ادامه 

داده و در مسیر اجرای آن مانع‌تراشی می‌کنند.
ارتش اسرائیل علی‌رغم توافق با دولت لبنان همچنان به 
نقض آتش‌بس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال 
کرده است. این در حالیســت که لبنان و اسرائیل پیشتر با 
میانجی‌گری آمریکا »توافق چارچوب« امضا کردند؛ توافقی 
که هدف آن پایان دادن به جنگ میان اسرائیل و حزب‌الله 
عنوان شــده اســت. این توافق پس از چند دور مذاکرات 

مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شــده 
اســت. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود 
جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای اسرائیل اشاره 

می‌کنند.
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جهان نما

رامین پرتو

پنتاگون رهبــری فرماندهی ناتو در 
آلمان کــه هماهنگ‌کننده کمک‌های 
نظامی به اوکراین است را واگذار می‌کند. 
این اقدام از ســوی وزارت جنگ آمریکا 
جدیدترین نشــانه از خروج گسترده‌تر 
آمریکا از پایگاه‌هایــش در نزدیکترین 
متحدان اروپایی این کشــور محسوب 
می‌شود. به نقل از پایگاه خبری پالتیکو، 
به گفته یک مقام آمریکایی، پس از اینکه 
پنتاگون رهبری فرماندهی ناتو به رهبری 
آمریکا در آلمان را واگذار کند، یکی دیگر 
از اعضای این ائتــاف نظامی در نهایت 
اداره گروه کمک‌های امنیتی به اوکراین را 
بر عهده خواهد گرفت؛ گروهی که از زمان 

آغاز حمله به اوکراین، نقش محوری در 
تجهیز و آموزش نیروهای اوکراینی داشته 
است. اما حذف رهبری ایالات متحده از 
یک برنامه محوری در اروپا، میزان فاصله 
گرفتن واشنگتن از شــرکای اروپایی را 
تقویت می‌کند. این اقدام به این معنی است 
که ایالات متحده دیگر به شکل‌دهی به 
ارتش آینده اوکراین کمکی نخواهد کرد. 
همچنین این تصمیم از سوی واشگتن در 
پی مجموعه‌ای از تغییراتی است که دولت 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در این 
ائتلاف نظامی ایجاد کرده است. پنتاگون 
تعداد افســران آمریکایی که فرماندهی 
را در اروپا اداره می‌کننــد، کاهش داده و 

برخی از جابجایی‌هایــی را هم لغو کرده 
است. مقامات پنتاگون در حال ارزیابی 
مجدد نیروهای مستقر در اروپا هستند 
و به کشورهای متحد نیز هشدار می‌دهند 
که اگر هزینه‌های دفاعی خود را افزایش 
ندهند، کمکی دریافــت نخواهند کرد. 
یک مقام ناتو که خواســت نامش فاش 
نشود، گفت: »به دست گرفتن فرماندهی 
توسط یک افسر اروپایی یا کانادایی نمونه 
دیگری از پذیرفتن مســئولیت بیشتر 
توسط متحدان خواهد بود«. این منابع 
همچنین گفتند که انتقــال رهبری از 
آمریکا به دیگر کشورهای اروپایی متحد 
واشنگتن تا یک سال طول خواهد کشید 
و تاکید کردند که این امر مانع از انجام کار 
با اوکراین نخواهد شــد. در حالی که ناتو 
رهبری این برنامه را بر عهده خواهد داشت، 
فرماندهی اروپایی ایالات متحده از طریق 
یک معاون آمریکایی در این امر مشارکت 
خواهد داشت. پنتاگون در بیانیه‌ای اعلام 
کرد: »گروه کمک به اوکراین همیشــه 
قرار بود موقتی باشد. این تلاش با هدف 
تغییر بار در داخل ناتو بــرای حمایت از 
کی‌یف و هماهنگ کــردن منابع ایالات 
متحده مطابق با اســتراتژی دفاع ملی 

انجام می‌شود«. 

پنتاگون رهبری گروه »کمک به اوکراین« را واگذار کرد!
خبر

العربیه گزارش داد کــه آمریکا در 
چارچوب طرح آرایش مجدد نیروهای 
خود و پایان حضور نظامی در عراق، به 
تدریج درحال خارج کردن نیروهایش 
از اقلیم کردستان اســت و گزارش ها 
نشان می دهد که کاروان های نظامی 
آمریکایی طی روزهای گذشته اربیل 
را ترک کرده و به ســمت کشــورهای 
همجوار رفته اند. طبــق این گزارش، 
خــروج نیروهای آمریکایــی در چند 
مرحلــه ی تدریجی و بر اســاس یک 
جدول زمانی مشخص انجام می شود 
و اکنون انتقال تجهیــزات و نیروها از 
پایگاه های آمریکایی در اقلیم کردستان 

عراق درحال انجام است اما وزارت دفاع 
آمریکا تا کنون هیچ گونــه اظهار نظر 
رسمی درخصوص این تحرکات نداشته 
است. در این راســتا، المانیتور گزارش 
داد که آمریکا قبل از موعد نهایی که ۳۰ 
سپتامبر )هشتم مهر ماه( است، خروج 
نیروهای باقی مانده خود در عراق را آغاز 
کرده است و ارتش عملا سامانه پدافندی 
پاتریوت را از شهر اربیل برداشته است. 
در این گزارش آمده است که این اقدام 
آمریکا درحالی است که منطقه شاهد 
تنش های امنیتی شدید است. پیش از 
این »علی فالح الزیدی« نخســت‌وزیر 
عراق اظهار داشــت: »محدود کردن 

سلاح‌ها به دولت فقط یک شعار نیست؛ 
ما اجرای این سیاست را آغاز کرده‌ایم و 
به آن ادامه خواهیم داد، به ویژه از آنجایی 
که ۳۰ سپتامبر مصادف با خروج کامل 
نیروهای ائتلاف خواهد بود.« همزمان 
»حیدر العبودی« ســخنگوی دولت 
عراق گفت که به گروه‌های مســلح تا 
۳۰ سپتامبر فرصت می‌دهد سلاح‌های 
خود را بــه دولت تحویــل دهند و این 
تاریخ همزمان با پایان ماموریت ائتلاف 
بین‌المللی در عراق اســت. علی فالح 
الزیدی نخست وزیر عراق پیش تر هم 
در گفت وگو با شبکه اسکای نیوز گفته 
بود: در ماه ســپتامبر آینده ماموریت 
رزمی ائتلاف بیــن المللی علیه داعش 
به پایان می رسد و نیروهای این ائتلاف 
به صورت نهایی عراق را ترک خواهند 
کرد. این در حالیست که حدود یک ماه 
پیش علی فالح الزیدی، نخســت‌وزیر 
عراق اعلام کرده بود که »محدود کردن 
سلاح‌ها به دولت فقط یک شعار نیست؛ 
ما اجرای این سیاست را آغاز کرده‌ایم 
و بــه آن ادامه خواهیم داد، بــه ویژه از 
آنجایی که ۳۰ سپتامبر)هشتم مهرماه( 
مصادف با خروج کامل نیروهای ائتلاف 

خواهد بود.«

خبر

آغاز خروج تدریجی نظامیان آمریکا از کردستان عراق

وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام 
کرد که ایــالات متحــده واردات از 
۴۳ شــرکت چینی دیگر را به اتهام 
اســتفاده از کار اجباری ممنوع کرده 
است. به نوشته اسپوتنیک، در بیانیه 
این وزارتخانه آمده اســت: »وزارت 
امنیت داخلــی، از طــرف کارگروه 
اجرای قوانین کار اجباری، افزودن ۴۳ 
شرکت به فهرست نهادهای مشمول 
قانــون پیشــگیری از کار اجباری و 

همچنین به‌روزرسانی فنی اطلاعات 
دو نهاد موجــود را اعلام می‌کند«.  بر 
اساس این تصمیم، کالاهای تولیدی 
این شــرکت‌ها از جمله آلومینیوم، 
پوشــاک، مس، پنبه، گوجه‌فرنگی و 
محصولات مشتق از آن‌ها اجازه ورود 
به بازار آمریکا را نخواهند داشت. اوایل 
همین ماه، آمریکا بر اساس اینکه آیا 
شــرکای تجاری قوانین کافی برای 
ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده 

با کار اجباری دارند یا خیر، بر واردات 
از ۶۰ شریک تجاری عمده تعرفه‌های 
۱۰ درصدی و ۱۲.۵ درصدی اعمال 
کرد. این تعرفه‌های جدید بر اســاس 
بخــش ۳۰۱ قانون تجــارت آمریکا 
مصوب ۱۹۷۴ وضع شده‌اند. وزارت 
بازرگانی چیــن در واکنش از آمریکا 
خواست تعرفه‌های تجاری جدیدی 
را که کالاهای تولیدشــده با ادعای 
اســتفاده از کار اجبــاری را هــدف 
قــرار می‌دهد، لغو کند. ســخنگوی 
این وزارتخانه تاکید کــرد که چین 
با کار اجباری مخالف اســت و برای 
جلوگیری از سوءاســتفاده از نیروی 
کار اقدامات قاطعانــه انجام می‌دهد 
و واشــنگتن را متهم کرد که موضوع 
کار اجباری را بــه ابزاری برای اهداف 
سیاسی و اعمال فشــار تبدیل کرده 
اســت که در گذشــته نیز بارها این 
موضوع از سوی واشــنگتن پیگیری 
 و به صورت عمدی مورد استفاده قرار 

گرفته است.

مصطفــی عبــدی، عضــو تیــم 
ریاست‌جمهوری ســوریه که مسئولیت 
اجرای توافق ادغام نیروهای دموکراتیک 
سوریه )قسد( در ساختار دولت را بر عهده 
دارد، اعلام کرد اجرای این توافق در سطوح 
مختلــف، به‌ویژه در حوزه‌هــای نظامی و 
امنیتی، به مراحل پایانی رسیده است. در 
ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک 
بودن زمان اعلام رسمی انحلال نیروهای 
دموکراتیک سوریه و »اداره خودگردان« 

وابســته به کردها افزایش یافته اســت؛ 
موضوعی که در چارچــوب اجرای توافق 
طرفین مطرح می‌شود. عبدی در گفت‌وگو 
با شبکه »الاخباریه سوریه« تأکید کرد که 
اجرای این توافق اکنون در »مراحل پایانی« 
قرار دارد. وی اما دربــاره زمان دقیق اعلام 
تکمیل روند اجرا یا اقدامــات باقی‌مانده، 
توضیحی ارائه نکرد. عبدی افزود که روند 
اجرای توافق همزمان با پیگیری پرونده‌های 
میدانی و انســانی، از جملــه بازگرداندن 

آوارگان به مناطق محل سکونت خود، ادامه 
دارد و عملیات مین‌روبی همچنان مهم‌ترین 
مانع بر سر راه بازگشت کامل ساکنان شهر 
رأس‌العین در شمال‌غرب استان الحسکه به 
شمار می‌رود. در چارچوب اجرای دمشق و 
کردها، دولت سوریه طی ماه‌های گذشته 
اداره شماری از نهادهای دولتی در استان 
الحســکه را از »اداره خودگردان« تحویل 
گرفته است. همچنین ارتش سوریه کنترل 
تعدادی از مواضع و ایســت‌های بازرسی 
نظامی را از نیروهای قسد تحویل گرفته و 
دولت نیز مســئولان اداری جدیدی را در 
نهادهای این اســتان منصوب کرده است. 
اظهارات مصطفی عبدی چند روز پس از آن 
مطرح شد که برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی 
درباره نزدیک بودن اعلام رسمی انحلال 
»قسد« و »اداره خودگردان« در چارچوب 
تکمیل اجرای »توافق ۲۹ ژانویه« منتشر 
کردند؛ توافقــی که میان احمد الشــرع، 
رئیس‌دوره انتقالی سوریه و مظلوم عبدی، 
فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه، به 

امضا رسیده است. 

دمشق: ادغام »قسد« در مرحله پایانی استآمریکا واردات از ۴۳ شرکت چینی را ممنوع کرد

 با   ايلنا
همراه شويد
خبرگزاري كار ايران »ايلنا«

مراکش از ابزار کنترل مرزها برای مدیریت 
روابط خود با اروپا استفاده می‌کند و 
در مقابل، اروپا نیز برای جلوگیری از 

ورود مهاجران به خاک خود به همکاری 
مراکش نیاز دارد؛ حال اگر نیروهای 

امنیتی مراکش عمداً برای مدتی از سئوتا 
عقب‌نشینی کرده باشند، این اقدام 

می‌تواند نوعی پیام سیاسی تلقی شود

تل‌آویو آشکارا از بحران برای حمله 
سیاسی به دولت سانچز استفاده کرده و 

این بحران به بستری برای تشدید شکاف 
میان اسپانیا و اسرائیل تبدیل شده 

است. از این منظر، اسرائیل ممکن است 
»بهره‌بردار سیاسی« بحران باشد و از 

سوی دیگر »طراحی امنیتی« این معادله 
نیز تا حد زیادی به تل‌آویو مربوط می‌شود


